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  هايِ عملي هايِ نظري و چالش بنيان: فكريِ لائيكنشرو

  
   بزرگمهريحيي

  
  

  :ديباچه
   ديني در يك جبهه قرار دارند؟كيشِ  ناملتزم به دين با عالمانِ راستآيا روشنفكرانِ

 ي بر نادرستيِتوان دليل مي،  دينيوشنفكريِ ردر برابرِ را آراييِ اين هر دو گروه آيا صف
   لائيك قرار داد؟ روشنفكرانِيِ پروژه

كيشاني   محمدرضا نيكفر، او را با راست در پاسخ به انتقاداتِعبدالكريم ِ سروشزماني 
 سرزنشِ سنگري را دستاويزي برايِ هم در يك جبهه قرار داد و اين مصباح ِ يزديچون 
  . خود ساختمنتقدِ
 يِ ترين دغدغه و مهمبست  نگارنده نقش  نگارشِ اين مقاله از همان زمان در ذهنِيِ انگيزه
كيش و  راست عالمانِ،  لائيكنِروشنفكرا(اين سه گروه   ميانِ نسبتنِنيز يكي تعيي آن

زاسيون ير سكولايِ پروژه  توفيقِ يك چالش دربنديِ ديگري صورتو ) روشنفكرانِ ديني
ديِ ترتيب در بابِ تراژ  مسئله بهپنج در ادامه. است  به دين لائيكفكرانِندر رويكردِ روش

مونِ انفسيِ دين، چالشِ دينداري و ن، سنجشِ آزدينماييِ  قدرتنقدِ دين، تاريخِ ترس از 
نقدِ  وبا ايضاحِ معنايِ لائيك و سكولار  سپس. طرح گرديده استدين يِ اخلاق بر  سلطه

چالشِ  خاستگاهِ طرحِ در بيانِ برخي روشنفكران،» سكولاريزم«يِ  ابهامِ واژهكوتاهي بر 
تر، منحل  يا به تعبيرِ دقيق(يِ حل نمودنِ آن  و شيوهناباورانه   سكولاريزاسيونِ دينكاميابيِ

 تناقضاتِ  تعارضات وبرخي  نيز مقاله البته در سراسرِ.بررسي گرديده است) نمودنِ آن
  .بازنمايانده شده است  دينيدرونيِ روشنفكريِ

  
***  
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  كيشانه تفسيرِ نوانديشانه و راست : قرآنزِبرانگي  كانوني و چالشآياتِهايي چند از  نمونه .١
  
 نوعي از يأس و نااميدي به انبياء نسبت داده شده است و اينكه حتي آنان نيز  1در برخي آياتِ قرآن  .١.١

هايِ الهي و نصرتِ پروردگار   وعدهداشته اند در لحظاتي نسبت به تحققِ  وحياني با االلهكه ادعايِ ارتباطِ
  .اندشته د گ ترديدچارِ

 : كم دو نوع رويكرد وجود داشته است دستِ، مواجهه با اين قبيل آياتيِ در نحوه

  
 اين نگاه بر اساسِ.  كتابِ مقدس استدر دين و تفسيرِ) ارذگ بدعت( مبتني بر نگاهِ نوآورانه  اولرويكردِ
 يِ  و بيم و اميدهايِ همهراتتأثّشود كه آنان نيز بشر بوده اند و واجدِ  بيل حالاتِ انبياء چنين توجيه مياين ق
آيد كه  حساب نمي ه رسولانِ الهي بپس در اين نوع نگاه نه تنها اين حالات، ضعفي برايِ. هايِ ديگر انسان
 سويِ روشنفكرانِ ديني پيگيري  بشري نمودنِ دين كه غالباً ازهايِ پروژه به ياريِ ،عنوانِ شاهد هحتي ب
  .شود نيز خواهد آمد مي
 

كيشان و روشنگرانِ  در اينجا البته راست. است آن  به دين و تفسيرِي مبتني بر نگاهِ ارتدوكسم دورويكردِ
 الهي نشان دادنِ يأس و ترس به انبياءِ از ديدِ هر دويِ اينان نسبت. رند در يك جبهه قرار دا 2لائيك 
 .زند ميآسيب  آنان بوده و به شأنِ رسالتِ الهيِ ضعف يِ دهنده

  
كنند ولي   مقدس را رد ميكيش اين نوع تفاسير از متنِ وت در آن است كه متدينانِ راستفااما تنها ت

دانند كه   چنين ديني مياي از وهنِ نشانهقبولِ اين نوع نگاه، آن را  با )ستيز دين: اينجا (روشنگرانِ لائيك
هايِ   در برهه،باشدش ا  صلابتِ ايمان برايِ پيروانيِ القاعده اسوه  ي آن نيز كه بايد علحتي پيامبرِ

 3 .گشته است  ترديد و دودلِي مي خود نيز دچارِ دعوتِ خويش،انگيزِ مخاطره

  
يك انتقادِ عام به روشنفكرانِ لائيك آن است كه در فهم . جا مناسب است مطلبِ مهمي بازگو گردد همين

عنوانِ مثال در اينجا  هب. هستند  كه خواهانِ نقدِ آنانديكي و تفسيرِ دين، خود اسيرِ همان مفروضاتِ تئولوژ
 مطلقِ صلابتِ ايمان و دارايِ اوصافي يِ كه اساساً چرا بايد انبياء، اسوهتوان اين اشكال را مطرح ساخت  مي
شنفكرِ لائيك وقتي به اول آنكه رو: گيري از دو جنبه قابلِ پاسخگويي است اما اين خرده. بشري باشندفرا

 تر، روشنفكرِ لائيك در به تعبيرِ دقيق. اش فهم كند را در زمينه و بافتِ دينيارد آن  دسعيكند  دين نظر مي
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اين نه بدان معني ست كه او خود نيز اسيرِ تئولوژي . صدد است تا از منظرِ تدينِ تاريخي به فهمِ دين بپردازد
سپس همان مبانيِ را ابتدا تئولوژيك بفهمد و   دارد آنسعياست بلكه بدين معني است كه برايِ نقدِ دين، 

 فهمِ دين و يِ برايِ روشنفكرِ لائيك ميانِ شيوه. غيرِ تئولوژيك نقد كند/تئولوژيك را از منظري بيروني
كند و اما پس  ديني فهم مي/ن را از منظري درونياو دي. شناختي وجود دارد  نقدِ دين، گسستِ روشيِ شيوه

تواند مدعي شود كه ما  هيچكس نمي. شود يني وارد ميغير د/از اين مرحله، در نقدِ دين از منظري بيروني
 ديني باشيم كه ناگزيريا دين را ديني بفهميم و در نقدِ دين نيز : تنها مخير ميانِ يكي از اين دو راه هستيم

معني   نيز غيرديني باشيم كه باز هم بي ندارد و يا دين را غيرديني بفهميم و در نقدِ آنليچندان معنايِ محص
اگر . گردند  نقدِ بنيادينِ دين ميبه تعطيلِ مشتركِ اين دو راه آن است كه هر دو كمابيش منجر وجهِ .است

ديني بفهميد و بخواهيد در نقدش هم از منظري متدينانه وارد شويد، لاجرم نقدِ جدي در كار  دين را درون
يد و ناگزير از منظرِ سنتي ديگر  فهم، دين را سنتي فهم كرده ايِ چه شما پيشاپيش در مرحله. نخواهد بود

ديني بفهميد و در نقدش هم از منظري  ود و اگر هم بخواهيد دين را بروننقدي به آن وارد نخواهد ب
 فهم، دين را يِ ه چه شما پيشاپيش در مرحل.متدينانه وارد شويد، باز هم نقدِ جدي در كار نخواهد بودغيرِ

 بر قضا روشنفكريِ دستِ. درن ديگر نقدي به آن وارد نخواهد بودمدرن فهم كرده ايد و ناگزير از منظرِ م
 اول يِ ن استوار است كه دين را در مرحلهاش بر اي ده به آن نظر دارد، تمامِ شالودهگونه كه نگارن لائيك آن

 منطقياين نه اتخاذِ . كند متجددانه نقد مي/درنرا م  بعد آنيِ فهمد ولي در مرحله كيشانه مي راست/سنتي
 فهم و نقدِ شناختي ميانِ دو سپهرِ  صرفاً ناظر به امكانِ گسستِ روشيك بام و دو هوا بودن، بلكه/دوگانه

التزام به ( تاريخي ست و اين - الهياتي  روشنفكرِ لائيك از دين، فهمييِ كيشانه فهمِ راست. دين است
كيشانِ  رانِ ديني و نه در راستدر روشنفكخود نوعي بصيرتِ آگاهانه است كه نه ) حقيقتِ تاريخيِ دين

ست كه روشنفكرِ  دوم در پاسخ به اين اشكال آن ايِ جنبه. ن اهتمامي ورزيده نشده استديني چندان به آ
 ايمان را نيز فراتر از يِ غيرِديني باورمند باشد و طبعاً اسوه/تواند به نوعي ايمانِ معنوي لائيك حتي خود مي

ديني فهم / نگرشش به دين آن را از منظري تاريخييِ داند، اما باز در نحوه و مذاهب ببنيانگذارانِ اديان
آلِ  كند گرچه ايده هايِ خودِ اين دين بررسي مي ايمانِ اسلامي را از منظرِ آموزهبعنوانِ مثال او . كند

وشنفكرانِ بنابراين ادعايِ اسارتِ ر .ها تفاوتِ بنيادين داشته باشد اش در بابِ ايمان با اين آموزه شخصي
  .رسد نظر نمي هستند، چندان قابلِ دفاع بلائيك در بندِ مفروضاتِ تئولوژيكي كه خواهانِ نقدِ آن ه

  
  غالب و حال و هوايِ عموميِ ِ نگاهِ حداكثري به دين وجود دارد و روح 4در بسياري از آياتِ قرآن  .١.٢

 ع آيات بيان شده است كه هيچ امري در عالمِدر اين نو. گويد واياتِ اسلامي نيز جز اين نميمتن مقدس و ر
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 هر چيزي را در سخنانِ الهي خواهيد هستي نيست مگر آنكه در اين كتاب به آن اشارت رفته است و تفصيلِ
 .يافت

  
  : ملاحظه استله قابلِئنجا نيز دو نوع مواجهه با اين مسدر اي

 مدعي ست كه دين تنها ،ر جهانِ اسلام بودهانِ ديني د روشنفكر متأخرِاولي كه گويا رويكردِ غالبِ نسلِ
 اجتماع و سياستِ عمومي را يِ  ادارهيِ  متدينان آمده است و نحوه شخصيِبرايِ معني بخشيدن به زندگيِ

اينان . ها واگذار شده است  انسان عرفيِ جمعي و فهمِ و چنين اموري به عقلِنهاد دين يِ اساساً نبايد بر گرده
  راكنند و در آن نوعي نگاهِ حداقلي  را طرح مي" بشر از دينانتظارِ" مبحثِ ، اين نگاهبرايِ تئوريزه كردنِ
   5.نمايند  معقول از دين معرفي مي انتظارِتنها نوعِ، است متدينان  شخصيِكه متمركز بر حريمِ

  
كاركردهايِ "با موضوعِ  سروش  عبدالكريمِسخنرانيِتوان در  مياي از اين دست تأويلاتِ مدرن را  نمونه
پرسد شما  طورِ مشخص مي هكننده ب سؤال: نظاره كرد  در پاسخ به پرسشي در همين زمينه)٢١/٣/٧٤ ("دين

درازي نكند با  يِ اجتماع و علمِ تجربي دست يِ اداره گوييد دين بايد متواضع گرديده، در حيطه كه مي
 يِ راحتي آيه را بر اساس و پايه در پاسخ بهسروش  چه مي كنيد و» تبيان كل شيء«مضاميني از قرآن همانندِ 

كند و  ست تأويل ميا) ديني برون: به زبانِ سروش بخوانيد(ني دياي كاملاً غيرِ  كه مقوله" بشر از دينانتظارِ"
شود  معلوم مي و سپس برايِ چه چيزي و چه هدفي آمده كه ما ابتدا بايد ببينيم دين اصلاً دهد يچنين پاسخ م
 !ي ست كه برايِ آن نازل شده استچيز ين آيه آن است كه قرآن تبيانِ هر آنكه مراد از ا

  
  :نقدِ رويكردِ اول

ترين مشكلي ست  ، مهم" بشر از دينانتظارِ" در نگاهِ روشنفكرانِ ديني به توصيف و تجويز ميانِ يِ مغالطه
 .رندگذ  آن به سكوت مي نيز از كنارِصادقانهناآن دست به گريبان هستند و كه با 

  
شوند كه آيا   اين نكته ميضِ متعرّكمتر اما ،" حداقلي داشتبايد از دين انتظارِ"گويند  روشنفكرانِ ديني مي

ها متعهد شده يا اينكه بسي بيشتر از اين را در مدعاهايِ خود به  نيز تنها به برآوردنِ همان حداقلخودِ دين 
 . بيان داشته است مختلفصورِ
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و شواهدِ ديني آوريِ مستندات  شنفكرانِ ديني آن بوده كه در جمع رو هميشگيِشِ آشيل و چاليِ پاشنه
 ثمرِ  نيز از اكتشافاتِ بي"ديني برون" و "ديني درون"تفكيك ميان . ديني و لاغير  يعني درون"ديني"(

.) يني نيستندديني اساساً د ن بروشواهدِ: در اينجا نبايد از يك بزنگاه هرگز غافل ماند. ستاروشنفكريِ ديني 
 اجتماعي و  ساده كه شواهدِ ديني عموماً و احكامِ به اين دليلِ، خود هرگز توفيق نيافته اندبرايِ مدعايِ

 . آنان است اسلام خصوصاً برخلافِ مدعايِشمارِ بي

كيش و روشنفكرانِ   مشتركِ متدينانِ راست و فصلِاست به دين رتدوكسيمبتني بر نگاهِ ا  كهرويكردِ دوم
 و اين يعني كه يستندپوشي و توجيهاتِ مدِ روز ن م چشئيك، مدعي ست كه آن آياتِ موردِ بحث قابلِلا

 دين است كه از شواهدِ آن هايِ اسلام همان نگاهِ حداكثري به  صحيح و منطبق با غالبِ آموزهتفسيرِ
توان  را مي...  ي، نجوم و ر بابِ پزشكنظرهايِ پيشوايانِ دين د اي از آيات، روايات و حتي اظهارِ مجموعه

 .دنام بر

  
  .رانِ لائيك هرگز نبايد غفلت نمودفك و روشن دينيكيشانِ  اينجا از تفاوتِ مهم ميانِ راستاما در
ها را به بهترين نحو   اين خواستگويند همه چيز را بايد از دين خواست و دين هم تمامِ كيشان مي راست

 .سازد  ميبرآورده ساخته و

  
كند كه  نين توفيقي را نه تنها تأييد نمي دين چ عيني و آبجكتيوِ ِين رويكرد همين بس كه تاريخدر نقدِ ا
 جز ، نيازهايِ ماديِ اين دنيايي را داشتهدهد غالبِ جوامعي كه دين در آنها ادعايِ آباد ساختنِ نشان مي
 .ت نياورده اسباربرايِ پيروانش به آباد  خراب

  
 اين سخن كه دين ادعايِ برآوردنِ  در اصلِ،گيرند رانِ لائيك در آن جاي ميكه روشنگ دوم يِ دستهاما 

يك جبهه  امور را به خود ارجاع داده است با راست كيشان در يِ  همهانتظاراتِ حداكثري را دارد و حلِ
 در اما به عكس مدعي اند كه دين در اثباتِ اين ادعايِ خويش)  دينيروشنفكريِ و در مقابلِ(قرار دارند 

 .خورده استشكست  تاريخي، يِ  تجربهمقامِ

  
  :توان چنين بيان داشت  اين بخش را مييِ محورهايِ موردِ تاكيدِ چكيده

هايِ  شناختي ميانِ دو سپهرِ فهم و نقدِ دين، يكي از بنيان امكان و اعتبارِ گسستِ روش -
 .نظريِ روشنفكريِ لائيك است
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 هايِ تيكي و حقيقتِ تاريخيِ دين، از شالوده به حقيقتِ هرمنو و روشنگري نسبتالتزام -
 .نگريِ لائيك از روشنفكريِ ديني است  مميزِ روشننظري و

 واقعيتِ انحصارطلبانه و كيشانه در معتبر دانستنِ  راست لائيك با تدينِروشنفكريِ -
  .خواهِ دين مشترك است تماميت

ن است كه اولي اين واقعيت كيشانه در آ  راست لائيك و تدينِ روشنفكريِ افتراقِيِ نقطه -
 از اين رو تدينِ. پندارد  ميآميز را حق و موفقيت داند اما دومي آن خورده مي را ناحق و شكست

 . خويش نهاده استيِ  بر عهدهي سنگين و پيشاپيش عقيميِ كيشانه با ادعايِ اخير، وظيفه راست

واقعي نشان دادنِ كند و در غيرِ  ديني واقعيتِ دين را سلاخي و بزك ميروشنفكريِ -
 . لائيك قرار داردكيشانه و روشنفكريِ  راست تدينِواقعيتِ دين در مقابلِ

در معنايِ شايستگيِ ( طرح شده در اين بخش آن است كه دين را بايد ترين بايستِ مهم -
آوري به اتمسفرِ حاكم بر متن و تاثيري كه اين  ديني فهميد، يعني در فرآيندي از روي) تفسيري
روشنفكرانِ ديني .  برجاي گذاشته است"تاريخِ دين"يِ بشري و ذيلِ عنوانِ  ر جهانِ گذشتهمتن د

يِ مفسرانِ مدرنِ دين با متهم ساختن و گناهكار گرداندنِ معرفتِ ديني در جهانِ سنت و  مثابه هب
كشي  هريگِ سنتِ عرفاني بهر  هميشه از مردهكه (نوين دين در تفاسيرِ گوهرِادعايِ پديدارگشتنِ 

 دين با  تفسيرِ رقابتِ ديني بر سرِيِ چرخهروشني اسارتِ خود را در  ، هم به)كرده است
 انگشتِ اتهام از دين  و هم ناراستيِ رويكردِ خويش را در واگرداندنِ 6 دهند كيشان نشان مي راست

 فهمِ دين از به) و قابليت هايِ خود را محقق ساخته  پيام در تاريخِ خويش 7 حال ه تابدين؛ آنچه(
تراشيِ استعلايي برايِ دين و فرافكنيِ ناكامي و نارواداريِ دين به معرفتِ ديني باز  طريقِ ذات

آن ذاتِ (يِ معرفتِ ديني است و دين  هايِ ديني بر گرده در اينجا گناهِ تماميِ جنايت. نمايانند مي
همچنان پاك، معصوم و ) مي ستموجود در عالمِ قدسي كه پيراسته از هر كاستي و مبرا از هر اتها

يِ متدينانِ روشنفكر با دين، يكسره  يِ مواجهه گذشته از اين موارد، نحوه. ماند  باقي ميبخش نجات
اي ست بر خطايِ هرمنوتيكيِ آنان به  نماياند و همين نشانه را از تاريخِ دين جدا و بيگانه وا مي آن

 .نامِ هرمنوتيك و فهمِ نو از متنِ نوستيز

  
  :ناباورانه  سكولاريزاسيونِ دينيِ  پروژه توفيقِ روشنگرانِ لائيك بر سرِچالشِ .٢
  

  :نمايد الش برايِ روشنفكريِ لائيك رخ ميترين چ حال با اين مقدمات مهم
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با رويكردِ )  دينهايِ بيانِ واقعيت( دين  تببين و تفسيرِ مقدس در مقامِ رويكردِ روشنفكرانِ لائيك به متنِنوعِ
كيشان و در بحث از  ز اينجا به بعد در تقابل با راستكيش در يك جبهه قرار دارد، گرچه ا نِ راستمتدينا

  روشنفكرانِدرست برعكسِ .كنند  نادرست و عملاً دروغ ارزيابي ميحقانيتِ ادعاهايِ دين آنها را نظراً
واقعي از واقعيتِ اسلام عرضه  غيرِكنند و يا تفاسيرِ هايِ دين يا سكوت مي  بيانِ واقعيتديني كه در مقامِ

 دين را از اين شوند و تاريخِ  دين ميالفرض حداقليِ  حقانيتِ ادعاهايِ علي دوم، مدعيِكنند اما در مقامِ مي
در اينجا البته برگِ برنده به بهايِ تزوير در دستِ روشنفكرانِ ديني ست كه . پندارند آميز مي جهت موفقيت

نيتِ واقعي ست اما دفاع از حقادهند كه گرچه غيرِ را به نوعي جلوه مي و آنريف كرده واقعيتِ دين را تح
. هستنداش   اثباتكيشان مدعيِ  بيشتري دارد تا آنچه راستمراتب شانسِ هاش ب آن و ادعايِ موفقيتِ تاريخي

ن شاِ ش و تلابرانگيز احترامحقيقتاً  ،عصرِ جديدهايِ  كيشوت ، اين دونكيش متدينانِ راست  دينيِخلوصِ
 ،محقق شدنِ ادعاهايِ به واقع حداكثريِ دين در تاريخ !انگيز است بر  ترحم حقيقتاًبرايِ مدد گرفتن از تاريخ

 .سخني ست كه پيشاپيش شكستِ محتومي در انتظار دارد

  
 و نيز )كيش منطبق بر توصيفِ متدينانِ راست (كه توصيفِ روشنگرانِ لائيك از واقعيتِ دين كوتاه سخن آن

  مهمِيِ  با وظيفهادعايي تضادِ هايِ خويش، اميابيِ دين در محقق ساختنِ وعدهاوريِ آنان نسبت به عدمِ كد
  .ستا ديني يِ روندِ سكولاريزاسيون در يك جامعه سازي و تسهيلِ  آمادهديگري دارد و آن لزومِ

در جامعه به اين صورت يزاسيون سكولار نفكرانِ ديني و لائيك در پيشبردِ خلاصه رويكردِ روشطورِ هب
 :بندي گردد تواند فرمول مي

  
 پس از آنجا كه ، متدينان آمده شخصيِدين تنها برايِ معنا بخشيدن به زندگيِ: دينييِ روشنفكر سكولاريزمِ

 سياسي را ندارد نبايد در اين حوزه ها وارد گردد و اين البته – اجتماعي خودش ادعايِ دخالت در زندگيِ
 سخنانِ بسياري از روشنفكرانِ دينيِ  به ظاهر ديني و در بطن ضدِيِ اخير چاشنيِ جمله. (تدين اس به نفعِ
 دين در دورانِ مدرن را  سنگر به سنگرِنشينيِ سخن در بطن ضدِ ديني ست زيرا عقباين . استديني 

 ).كند  تعبير مي"جاتِ دينن"احياگري نام نهاده و از آن به 

  
 خود دارد اما يِ اجتماع و سياستِ امور را بر گردهدادن به  دين ادعايِ سامان:  لائيكيِروشنفكر سكولاريزمِ

هرحال  ه خويش شكست خورده است و ب تاريخيِيِ  در تجربه دفاع و عملاً قابلِن نظراً غيرِاين ادعايِ دي
  . جمعي را ندارد زندگيِيِ  در اجتماع و اداره دخالتيِ هر چه كه آمده باشد، حقِدين برا
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 جز اين است  آنيِ ترين ثمره روشنترين و  ن از ادعايِ مندرج در سكولاريزاسيون و مهم متيقّمگر قدرِ اام
   8 متدينان محدود گردد؟ خصوصيِيِ كه دين بايد به حوزه

  
ي بورزند آن است كه آيا وقتي ن جهدِ بليغمناسب به آ رانِ لائيك بايد برايِ پاسخِفكسؤالِ مهمي كه روشن

 ادعايِ دخالتِ  سكولار از دين و نفيِبرده شود، تفسيرِ  ديني پيشيِ لاريزاسيون در يك جامعهبناست سكو
مبني بر )  ادعايِ خودشرغمِ علي( دين  ارتدوكس و سلبِ حقِآميزتر است يا تفسيرِ  در اجتماع موفقيتآن

 دخالت در اجتماع؟

  
  آفاقيِيِ خورده  شكستيِ دادنِ تجربه  و نشان دينحق نوعي تحقيرِ ئيك به دين بهدر رويكردِ روشنفكرانِ لا

 در اصلاحِ) ستيزانه دين: اينجا(ايستي   آتههايِ رد كه اين رگهآن در سامان بخشيدن به دنيايِ مؤمنان وجود دا
 .آميز نخواهد بود ت چندان موفقياي كه هنوز ديني است، جامعه

  
رضا نيكفر اشاره ارزشمندِ محمد هايِ توان به نوشته هايِ تحقيرآميز مي اي از اين دست روشنگري برايِ نمونه

  زندگيِ ِدين سعادتِ آدميان را بشارت دهد اما در طول توان پذيرفت نميكه  ايناز جمله   9.كرد
 ديني و تبعاتِ اخلاق  يا نقدِ بسيار تندِ او به اخلاقِ؛در بدبختي به سر برنداش بيشترين متدينانِ به آن  تاريخي
  يك دين و تاريخِتوان در كتابِ مقدسِ كه نمي اينو نيز  . ايران فعليِيِ  جامعه ملموسِدر زندگيِاش  ستيزانه

  10. نام نهاد" رحمتدينِ"را   حال آنر را ديد و در عينِ كشتاآن دستور به قتل و وقوعِ

  
 واقعيتِ دين توصيفِ آنان ازآن است كه گرچه اهِ روشنفكرانِ لائيك وجود دارد  رتمام چالشي كه بر سرِ

شكستِ دين (يتِ ديگري  بيانِ واقعهمراهِ ه همين رويكرد باما) نسبت به روشنفكرانِ ديني (استتر  صحيح
 يِ كيش است، به پروژه  آنها با متدينانِ راستيِ افتراقِ نقطهكه ) اش  ادعاهايِ حداكثريساختنِ در برآورده

  افرادِ آن، لااقل تحقيرِ مينيمال و حداقليِ تدينِضِكه حتي بر فر( ديني يِ سكولاريزاسيون در يك جامعه
 .آسيب خواهد زد) ابندت  آن را برنميناكاميِ  خود و پذيرشِدينِ

  
 : يك دوراهي قرار گرفته اندروشنگرانِ لائيك در حالِ حاضر بر سرِ
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) برداشتِ مدرن(ين  د تفسيرِآميز همراه با ارتكابِ خطايِ هرمنوتيك در مقامِ سكولاريزاسيونِ موفقيت: اول
 .اش  اجتماعي دين در احكامِو نيز كتمانِ واقعيتِ شكستِ تاريخيِ

  
شتِ بردا( دين  تفسيرِ ديني در مقامِيِ مراه با إعمالِ هرمنوتيكِ شايستهسكولاريزاسيونِ ناموفق ه: دوم

 . دينريز و زندگي ستيزِ  خونهايِ تاريخِ و نيز بيانِ واقعيت) ارتدوكس

  
 اين معضل و نجات از اين آن است كه برايِ حلِ  روشنگرانِ لائيكموفقيتِآيد كه تنها راهِ   مينظر هبچنين 

التزام به حقيقت را با توفيق در عمل همراه نحوي  د ترسيم كنند و به راهِ سومي را برايِ خو بتواننددوراهي
 .سازند

  
  :داشتتوان چنين بيان  هايِ موردِ تاكيدِ اين بخش را مييِ محور چكيده

كند و در  آميز ارزيابي مي  از دين را حق و موفقيتيِ روشنفكريِ ديني واقعيتِ خودساخته -
كيشانه خواهد داشت زيرا تاريخ، برآورده شدنِ   راست بيشتري نسبت به تدينِاين راه البته شانسِ
 .كند تا محقق شدنِ مدعياتِ حداكثريِ آن را  دين را بيشتر تأييد ميادعاهايِ حداقليِ

 روشنفكرانِ ديني، يِ وسيله هاز دين ب   واقعيتِ خودساخته ديني ترويجِيِ در يك جامعه -
شتاب و مجالِ ظاهر  به  را سكولاريزاسيونبسا چه را نوازش كرده و عه جاميِ احساساتِ متدينانه

ت با  كه همراه اس از سويِ روشنفكرانِ لائيك واقعيتِ تاريخيِ دين تا ترويجِبدهدموفقيتِ بيشتري 
 . شكستِ دينتحقير و بيانِ

ش به دين واقعي و حق است اما  ا لائيك آن است كه رويكرد روشنفكريِ آشيلِيِ پاشنه -
 ديني اندك و بنابراين بايد بتواند ميانِ اين دو محذور يِ اش در جامعه  كار و موفقيتِ پروژهيِ نتيجه

 حتي با و گاهبيانِ واقعياتِ دين كوتاه آمده  ناحق از روشنفكريِ ديني به .راهِ سومي برايِ خود بيابد
 اما روشنفكريِ لائيك با التزام به بيانِ .پردازي اسبابِ موفقيت در عمل را فراهم آورده است دروغ

 سازِ  مهم و سرنوشت خود، با چالشِتاريخيِيِ   اسلام در تجربه شكستِ آفاقيِواقعياتِ دين و طرحِ
 .است ديني مواجه يِ معه و ميزانِ كارايي در يك جاتوفيق

 
  :گانه پنجمسائلِ . ٣
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  :نقدِ دينتراژديِ ترس از  .٣.١
محابايِ  نگرانِ لائيك نسبت به روشنفكرانِ ديني، در نقدِ بي يك تفاوتِ مهم و برتريِ غيرِقابلِ انكارِ روشن

 البته برخي روشنفكرانِ و(غالبِ روشنفكرانِ ديني . است) يِ سپرِ بلايِ دين مثابه و نه معرفتِ ديني به(دين 
يِ  فرضِ مبهم و ناانديشيده كه دين پايه  رفتنِ اخلاق و بر اساسِ اين پيشخاطرِ ترسِ از دست به) لائيك نيز

عنوانِ نمونه عبدالكريمِ سروش دين  به. يِ ايراني است، تا به امروز از نقدِ دين سر باز زده اند اخلاقياتِ جامعه
اما فرجامِ چنين . داند  اخلاق در جامعه را يكي از خدمات و حسناتِ دين مييِ اخلاق و حفظِ را پشتوانه
به نقد گرفته ) همانندِ نظيرش، مسيحيت، در مغرب زمين(كه بايد  يِ نادرستي آن شد كه اسلام چنان محاسبه

هم تركه را يعني به تعبيري روشنفكرانِ ما . يِ ايراني رخت بربست نشد اما همهنگام اخلاقيات نيز از جامعه
يِ امروزِ ايران،  در جامعه. هم دين، نقد نشده باقي ماند و هم اخلاقيات از بين رفت. خوردند و هم پياز را

كند ولي در عينِ حال نوعي انحطاطِ  انبوهي از اعتقاداتِ ديني بر ذهن و ضميرِ مردم همچنان حكمراني مي
راحتي با دروغ،  تمامِ آن اعتقاداتِ ديني به. فرو برده استيِ ايراني را در كامِ خود  اخلاقي نيز همزمان جامعه

يِ  البته روشنفكرانِ ديني علاوه بر آن واهمه. (فريب، تهمت و خيانت همراه و هماغوش گرديده است
مشترك، با معضلِ دلبستگي و سرسپردگي نسبت به دين نيز روبرو هستند كه سببِ مضاعفي بر ناتوانيِ آنان 

هايِ اسلامي  روشنفكرانِ ما نسبت به اين حقيقت تجاهل نمودند كه برخي آموزه.) يده استاز نقدِ دين گرد
ه  كمبهم كلي و يِ اين گزاره. است راهِ اخلاقي زيستن  مهم بر سرِنه تنها اخلاق را پشتوانه نيست كه از موانعِ

ام دين با كدام  اصلي اين است كه كد پرسشِ.بود خواهد رهزن بسي "است اخلاقيِ  دين پشتوانه"
به همين ترتيب پرسشِ ديگر آن است كه نقدِ كدام .  اجرايِ اخلاق باشدتواند پشتوانه و ضامنِ ها مي آموزه

  .دهد دين، اخلاقياتِ جامعه را موردِ هدف قرار مي
كه ) يخيافته و محقق در تار  عمليِ سازمان–هايِ اعتقادي  يِ تاريخي؛ منظومه معنايِ دينِ نهادينه به(از دين 

سان كه با نقدِ  واقع معنويت، پشتوانه و ضامنِ اخلاقيات است آن تر آن است كه آيا به  زيرينبگذريم، پرسشِ 
تعبيري آيا  فرضهايِ ماوراءِ طبيعيِ آن، در اخلاقياتِ جامعه خلل افتد؟ به معنويت يا ترديد افكندن در پيش

) از طريقِ منابعِ بشريِ كسبِ معرفت(يز و غيرقابلِ اثبات اي از باورهايِ خردگر زيستن به كمينه برايِ اخلاقي
شان صرفاً  هايي است كه توجيهِ درستي نياز است؟ آيا اخلاقي زيستن ضرورتاً واجدِ باور به گزاره

همگاني ندارد؟ شايد نتوان به پرسشِ اخير، پاسخي ساده، كلي و /فردي بوده و قابليتِ اثباتِ عيني/شخصي
  .زده داد شتاب

  
  نومتدينانناباوران در برابرِ رويكردِ  كيشان و دين راست منظرِ :نماييِ دين تاريخِ قدرت .٣.٢
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كيش و  توان نوعي همگرايي ميانِ متدينانِ راست  دين نيز مي ِ نگاه به تاريخيِ آيد كه در نحوه نظر مي به
 خود را خواهد كرد تا با لاشِ ت ديني تمامِ يك روشنفكرِ،عنوانِ مثال هب. روشنگرانِ لائيك مشاهده نمود

 يقيني وافي به مقصود كه ما در تاريخ امرِرست و البته غيرِنِ د اين سخآسمان و ريسمان به هم بافتن و ذكرِ
 اسلام را  پيامبرِيِ وسيله ه يهوديانِ مدينه بروبرو نيستيم، ماجرايِ كشتارِ  probabilityنداريم و جز با 

كيش به قصدِ تقويتِ  روشنگرانِ لائيك به قصدِ  تضعيفِ دين و متدينانِ راست اما در اين مورد .انكار كند
 كاملاً متقابل و يِ يعني هر يك از اين دو گروه باز هم به دو انگيزه. دين، اين واقعيت را انكار نخواهند كرد

ها و  يطلب دادنِ عظمت نشان. كنند  دين به هيچ رو چشم پوشي نمي تاريخِ خونينِمتضاد از حقايقِ
در كل .  كامل داردكيشان هماهنگيِ  دين با روحياتِ حاكم بر راست يكهايِ ديني در تاريخِ نمايي قدرت

  در دوره هايي تاريخ ِ كشتار و قتل و جنايت بوده است گويا موردِ وفاقِكم دستِ اسلام تأييدِ اينكه تاريخِ
 روشنفكريِ ديني مقابلِا نيز هر دو در كيش قرار دارد و در اينج راست عالمانِروشنگرانِ لائيك و 

  .كنند آرايي مي صف
ارزش است و   و يقين نداريم به اين معني نيست كه علمِ تاريخ بيcertaintyو اما اينكه در تاريخ 

  .متدولوژيِ علومِ تاريخي فاقدِ اعتبار
ريخ، معرفتِ يقيني در اختيار توان گرفت كه تا  مدرن به تاريخ را نيز جز به اين معني نمينِ انسايِاعتماد بي
اين ظنياتِ تاريخي ارزشِ . آيد حساب نمي ه تاريخ بنهد و اين عدمِ يقين نيز به هيچ رو نقصي برايِ نمي

مدرن   روشنفكرانِ ديني و متدينانِ پستهايِ اي ست كه آرزوانديشي شناختي دارد و اين همان نكته معرفت
  .سازد را در بابِ تاريخِ دين ناموجه مي

  
  :سنجشِ آزمونِ انفسيِ دين. ٣.٣

اما در . آفاقيِ دين نوعي اتفاقِ نظر وجود دارد/يِ آبجكتيو ميانِ روشنفكرانِ لائيك در بابِ شكستِ تجربه
تعبيري برخي از  به .شود چنين وحدتِ نظري ديده نميانفسيِ دين /يِ سوبژكتيو تجربه سنجشِ بابِ

. دهند يِ قبولي مي نمره اش  در طولِ حياتِ تاريخييِ دين امه به كارن،جهت از اين 11 لائيكروشنفكرانِ
اين جنبه از كاركردِ .  محلِ بحث قرار گيرد تواند ميهايِ انفسي نيز  كاميابيِ دين از حيثِ آزمونهرحال  به

ي و فكرانِ دين كيشانِ ديني، روشن راست(يِ اين سه گروه  زيرا همه. مراتب اهميتِ بيشتري دارد دين البته به
كم بايد به متدينان آرامش، شادي، محبت، اميد  در اين امر توافق دارند كه دين دستِ) نگرانِ لائيك روشن

گانه و  كه آيا معنايِ اين الفاظِ پنج اول آن: در اين مورد سه مسئله قابلِ طرح است. و رضايتِ باطن ببخشد
 اينكه در دين، معنايي متفاوت و استعلايي از نظايرشان، همان معنايِ متعارف و موردِ تفاهمِ عرفي است يا
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اين الفاظِ مشترك اراده گرديده و اگر چنين است بايد بررسي نمود كه اين معنايِ ديني تا چه حد 
كه  اگر در ديني شادي و محبت  دوم آن. پذيرفتني است/دار و سپس تا چه حد قابلِ دفاع معني/مفهوم

تعبيري شورِ زيستن جايِ خود را به تسليم و تعبدِ محض داده باشد،   بهنفي شده و) معنايِ متعارفِ بشري به(
كه  تواند به مؤمنانِ خويش شادي و محبت بخشد و سوم آن گرا، مي هايي ناانسان چگونه اين دين با آموزه

يك از چهار ويژگيِ ديگر را يا از منظري  چگونه است كه كثيري از متدينان نه آرامش دارند و نه هيچ
راحتي دروغ، دورويي، خشونت  هاي متدينان آرامش و اميد دارند اما همهنگام ب ر چگونه است كه پارهديگ

آميز بوده چرا  آيا در حالتِ اخير بايد بگوييم آزمونِ انفسيِ دين موفقيت. اند و خيانت را با آن عجين ساخته
يِ دين در آزمونِ انفسي نيز اعتراف هرحال آرامشي و اميدي در بين است يا اينكه بايد به سرافكندگ كه به

اي محبتِ  كنيم، چرا كه در بهترين حالت محبت و آرامشي در كار نيست و در بدترين حالت جز با گونه
يِ اين آرامش و محبت را در ارتكابِ سنگسار يا  نمونه. ستيزانه مواجه نيستيم خواهانه و آرامشِ انسان مرگ

خاستگاهِ اين قبيل احكام، نوعي محبتِ استعلايي . (توان سراغ گرفت يساير احكامِ ديني توسطِ متدينان م
افكند و از سويِ  سو گناهكار را از منزلتِ انساني تهي ساخته، او را به حقارتي ويرانگر درمي است كه از يك

 انگيزد كه جز با نابودساختنِ گناهكار بروز ديگر نوعي ترحم و دلسوزيِ متدينانه را در ديگران برمي
جانِ او را بايد حقيرانه ستاند تا دنيايِ . يِ ديني هر دو در نابوديِ اوست مصلحتِ گناهكار و جامعه. يابد نمي

  .)مؤمنان و آخرتِ خويش را بيش از اين نيالايد
  
  يِ روشنفكريِ لائيك تشريحِ رويكردِ بايسته: چالشِ دينداري .۴.٣

. برانگيزترين موضوعات است ترين و چالش  از مهميِ روشنفكرانِ لائيك با دينداري يِ مواجهه نحوه
كيشانه از متنِ مقدس، طبعاً دينداريِ مدرن  دليلِ نگرشِ تاريخي به دين و تفسيرِ راست روشنفكريِ لائيك به
اما واقعيت آن است كه در اين عرصه بايد ميانِ ناسازگاريِ منطقيِ اين نوع . يابد را واجدِ تناقض مي
گيرد كه  دينداريِ مدرن از نگرشِ مدرن به دين سرچشمه مي.  آن تفكيك قائل شددينداري و مطلوبيتِ

كه روشنفكريِ لائيك در مقامِ نظر،  اما همچنان. گمان چنين نگرشي موردِ نقدِ روشنفكرانِ لائيك است بي
دينِ نامدرن دهد بايد در مقامِ عمل اين گسست ميانِ  تناقضِ دينِ مدرن را به دينداريِ مدرن نيز سرايت مي

در حقيقت . را بپذيرد) يِ يك واقعيتِ محقق مثابه به(و تدينِ مدرن ) از منظرِ يك روشنفكرِ لائيك(
گريزي و آنارشيزمِ تفسيريِ روشنفكرانِ ديني را  حق روش روشنفكريِ لائيك گرچه در مقامِ تفسيرِ دين، به

كند اما در سپهرِ واقعيتِ اجتماعي   فهم مياش شمارد و متنِ مقدس را در بافتِ ديني و تاريخي مردود مي
و از (گرا و روادارانه مطلوب است  دينداريِ انسان. هايِ دينداري استقبال كند بايد از تنوع و پلوراليزمِ گونه
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آميز بوده و چنين   اگرچه تناقض)توان يافت شورِ زيستن در آن ميهايي از  منظرِ وجودي نيز رگه
در مقابل دينداريِ . صراحت نفي شده باشد در آن دين به) و شورِ زيستني(گرايي و رواداري  انسان

و از منظرِ وجودي نيز اين نوع دينداري به همان نسبت كه (آميز نامطلوب بوده  مدار و خشونت تبعيض
يِ پيشين عاري باشد و حتي چنين  اگرچه از تناقضاتِ دسته) تر است از شورِ زندگي نيز تهي است ديني

تدينِ مدرن گرچه به سببِ . روشني در آن دين سفارش شده باشد به) و ستيز با زندگي( خشونتي تبعيض و
هرحال باز هم تدين است و هرگز  عدمِ پايبنديِ كامل به دستوراتِ ديني دچارِ تناقضِ دروني ست اما به

تر، گرچه دينداريِ ناملتزم  گيرانه اش را از آن سلب كرد يا در نگاهي سخت بايد حيثيتِ ديني توان و نمي نمي
عنوانِ يك واقعيتِ مطلوب بايد آن را  توان دينداري نام نهاد ولي دستِ كم به هايِ ديني را نمي به آموزه
يِ نوعي از  مثابه هورزيِ نامتعهد به دين را ب بزنگاهِ روشنفكريِ لائيك در اين است كه اين دين. پذيرفت

قعيتي مطلوب به رسميت بشناسد و ناخواسته در مهرِ باطل زدن بر يِ وا منزله دينداري يا دستِ كم به
در يك ) يِ حاميانِ تئوريكِ خشونتِ بنيادگرايانِ ديني مثابه به(كيشانِ ديني  هايِ باز و ملايم با راست تدين

) اش فارغ از سازگاري يا عدمِ سازگاريِ منطقي(پذيرشِ مطلوبيتِ چنين دينداري . سنگر قرار نگيرد
ميانِ روشنفكرانِ ديني و ) نظري/و نه البته تئوريك(گروانه  تواند منجر به نوعي وفاقِ پراگماتيستي و فايده مي

  .نگرانِ لائيك گردد روشن
  
  برتريِ رويكردِ روشنفكريِ لائيكتببينِ : يِ اخلاق بر دين سلطه. ٣.٥

ند وانگهي همين مدعيان در مقامِ روشنفكرانِ ديني غالباً مدعي اند كه به تقدمِ اخلاق بر دين باور دار
اما در اينجا نيز شاهدهايِ ديني . گردند جايِ استدلالِ صرفاً اخلاقي به شاهدهايِ ديني متوسل مي هاحتجاج، ب

يِ  تر در متنِ مقدس دارند و اين چرخه هايِ معارض و دستِ بر قضا قوي به نفعِ اخلاقِ جهاني، هميشه نمونه
برايِ متديني كه باور به تقدم و . برد به نفعِ اخلاقِ فراديني، راه به جايي نميحاصلِ احتجاجاتِ ديني  بي

برد بلكه علاوه بر   نميبينيِ اخلاق بر دين ندارد، شاهدسازيِ ديني نه تنها خشونتِ دينيِ او را از  سلطه
اما به عكس، نگرشِ . كند ها، عدمِ باورِ او به آن اصلِ بنيادين را نيز تقويت مي ناكاميِ اين نوع شاهدآوري
يِ دينيِ خود بفهمانيم كه دين هر چه كه  همين است كه تلاش كنيم به جامعهبنيادين در سكولاريزاسيون 

پذيرشِ چنين واقعيتي برايِ . هر روي نامعتبر است عام قرار بگيرد به/گفته، اگر در تعارض با اخلاقِ جهاني
بخش برايِ باوراندنِ حاكميتِ اخلاق بر  هِ مطمئن و نتيجهنمايد اما در عوض، تنها را يك متدين دشوار مي

سعي در آشتي دادن ميانِ دين و اخلاق غالباً به قرباني شدنِ اخلاق انجاميده است، چرا كه . دين خواهد بود
يِ  نحوه. سازد ناخواه در ذهنِ مخاطب پايبندِ دين مي شاهدسازيِ ديني، اصالت و مشروعيتِ اخلاق را خواه
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مانندِ آن است كه بجايِ آنكه به يك لنينيست بگوييم  يِ روشنفكرانِ ديني در اين زمينه درست به مواجهه
هايِ لنين  لنين هر چه گفته باشد در مواردِ تعارض با اخلاق فاقدِ مشروعيت است، سعي كنيم از آموزه

يدئولوژي را اخلاقي اما تلاش برايِ اخلاقي ساختنِ يك ايدئولوژي، آن ا. تفسيري اخلاقي ارائه دهيم
حال اين دين نبوده  در اين بحث نيز تابه. سازد كند بلكه اخلاق را در نهايت ايدئولوژيك و قرباني مي نمي

ترين  واقعيت آن است كه بزرگ. كه اخلاقي شده بلكه اين اخلاق بوده كه ديني گرديده و زوال يافته است
يِ  اورِ روشنفكرانِ ديني به اخلاقي بودنِ مجموعهاختلاف ميانِ روشنفكرانِ دو طيف در اين مورد، ب

در مقابل، . دارد هايِ اسلام است كه همين باور نيز آنان را از التزام به رويكردِ معهود باز مي آموزه
هايِ آن،  طريقِ اولي عدمِ باور به اخلاقي بودنِ آموزه روشنفكرانِ لائيك بخاطرِ عدمِ باور به اسلام و به

كه گذشت متدينانِ  ولي چنان. داشته اندهايِ ديني   چنين رويكردي در برابرِ خشونتحق هميشه و به
توجه .  ديني دوري جسته اند–روشنفكر عموماً از اتخاذِ رويكردِ اخلاقي و پرهيز از احتجاجاتِ كلامي 

 يك طيف به اند و بايد فارغ از باورِ هايِ ديني مخالف داشته باشيم كه روشنفكرانِ هر دو گروه با خشونت
دين و عدمِ باورِ ديگري به آن، سنجيد كه كدام روش در برآورده ساختنِ هدفِ مشتركِ هر دو مطلوب 

هايِ  رانِ ديني به اخلاقي بودنِ آموزهاز همين رو گويا فارغ از درستي يا نادرستيِ باورِ روشنفك. خواهد بود
يِ  هايِ ديني، تنها و تنها بر پايه ني در قبالِ خشونتهايِ شاهدآوريِ دي توان از منظرِ توجه به آسيب دين، مي

يِ اخلاق بر دين است، اگر تحقق يابد  اخلاق احتجاج كرد و التزام به اين رويكرد كه بازنمايِ عينيِ سلطه
تواند نوعي وحدتِ استراتژيك را ميانِ  مي) حال آن باورِ ديني مانعِ اين التزامِ عملي گرديده كه گويا تابه(

  .فكرانِ دو طيف شكل دهدروشن
  
   تبيينِ نسبتِ دو مفهوم: معنايِ لائيك و سكولار.۴

هايِ متفكرانِ ما اضطراب و ابهامي دارد كه سبب شده بدونِ  ها و گفته تعبيرِ لائيك و سكولار در نوشته
 با تعريف و منطبق(در اين متن . كار ببرند جايِ ديگري به دست دادنِ تعريف و معنايِ آنها، هر يك را به به

معنايِ كسي است كه هيچ التزام و تعهدي نسبت به هيچ متنِ مقدسِ ديني و  لائيك به) نظرِ مصطفي ملكيان
در واقع فردِ لائيك به سببِ آنكه به هيچ متنِ فوقِ چون و چرا باور ندارد، متدين نيست چرا . مذهبي ندارد

در ) اگرچه غيرِمتدينِ معنوي باشد(ين از غيرِمتدين وجهِ تمايزِ متد. كه قوامِ دينداري به متنِ مقدس است
معنايِ كسي گرفته شده كه از هر مبادي و  اما سكولار به. همين تعبد و تسليم نسبت به متنِ مقدس نهفته است

يِ دين در امور و شؤونِ انساني است و  هرحال و در نهايت خواستارِ عدمِ مداخله مباني كه عزيمت كرده، به
توانند هم نباشند به اين  غالبِ روشنفكرانِ لائيك، سكولار نيز هستند اما مي. داند اي را مضر مي هچنين مداخل
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التزام به دين ) ها دئيست/حتي اگر به خدايي معتقد باشد همچون خداباورانِ طبيعي(معني كه خودِ روشنفكر 
اما .  انساني بيش از ضررِ آن استو متنِ مقدس ندارد اما باور دارد كه نفعِ دخالتِ دين در سپهرِ روابطِ

نشيني نسبت به محتوايِ متنِ مقدس، در  روشنفكرانِ ديني گرچه مدعيِ تدين اند، وانگهي از جهتِ عقب
كنند، با اين تفاوت كه در نگرشِ خود به دين هرگز  وار و همچون يك لائيك مشي مي واقع غيرمتدين

تعبيري، سكولار بودن لزوماً راه به لائيسيته در مشيِ  به. صراحت و صداقتِ روشنفكرانِ لائيك را ندارند
ترين  از اين جهت، بزرگ. برد اما عكسِ اين قضيه صادق نيست و هر لائيكي لزوماً سكولار نيست فردي مي
يِ روشنفكريِ ديني در تناقض ميانِ ادعايِ التزام به متنِ مقدس و همهنگام اعتقاد به عدمِ حقانيتِ  مخمصه

حال آنكه متنِ مقدسِ موردِ التزامِ . نحوِ قانونِ همگاني است ها و احكامِ يك دينِ خاص به  ارزشحاكم شدنِ
بنابراين روشنفكرِ ديني كه سكولار . روشنفكرِ ديني، در بسياري فرازها، چنين استلزامي را در خود دارد

به . متنِ مقدس گرديده استباشد، پيش از هر چيز مرتكبِ خطايي هرمنوتيكي در تفسير و برداشتِ خود از 
خواهند متنِ مقدسِ دين و مذهب را  اين لحاظ تمامِ روشنفكرانِ ديني به اين پارادوكس دچارند كه هم مي
اين مطلبِ . هايِ ضدِسكولار است داشته باشند و هم سكولار باشند در حالي كه آن متن، فربه از آموزه

 محور و موضوعِ بحث در اين نوشتار، روشنفكريِ لائيكِ واضح اما پراهميت را نيز بايد يادآوري كرد كه
  .سكولار است

  
  :اسلام؛ دينِ سكولار يا دينِ ضدِ سكولار .۵

گوييِ معنايي و اغتشاشِ مفهومي در سخنانِ برخي روشنفكرانِ وطني   مناسب است به يك مبهمدر اين فراز
از (در سخنانِ طيفي از متفكرانِ ما . شوداه باي هرچند كوت  اسلام و سكولاريزم اشارهدر بابِ ربط و نسبتِ

تاكيدِ ) روشنفكرِ ديني همچون محمدِ مجتهدِ شبستري گرفته تا روشنفكرِ لائيك همچون جوادِ طباطبايي
. كه اسلام با مسيحيت از منظرِ ربط و نسبت با سكولاريزم تفاوتِ بنيادين دارد فراواني وجود دارد بر اين
بسا سخنِ مبهمِ اينان كه  چه (شت و از دنيا بازماند اما اسلام روي به دنيا نيز داردمسيحيت روي به آسمان دا

در مسيحيت ميانِ امرِ قدسي و امرِ غيرقدسي جدايي و گسست وجود داشت حال كه در اسلام هر دو 
 و بر اين اساس، سخن گفتن از لزومِ) هماغوشِ يكديگر حضور دارند، به همين مطلب اشاره داشته باشد

در موردِ اين سخنان دو . معنا بوده چرا كه اسلام خود ديني سكولار است سكولاريزم در موردِ اسلام بي
اول آنكه سكولاريزمي كه در بيانِ اين متفكران آمده، مفهومي مبهم است كه نه : ستامطلب گفتني 

و نه مرزِ آن با يعني نه مشخص است كه اين سكولاريزم دقيقاً چه چيزي است . وضوح دارد نه تمايز
. آميز روي داده است كه در اينجا يك رهزنيِ مفهومي و بسيار مخاطره دوم آن. غيرِسكولاريزم دانسته است
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اند و گويا از وفورِ احكامِ  اين طيف از متفكران، سكولاريزم را به معنايِ دنياگرايي يا رويكرد به دنيا گرفته
عكس، انبوه و  اما درست به. يافته اند كه اسلام ديني ست سكولار مربوط به دنيا در اسلام به اين نتيجه دست

بزرگترين دليل بر تقابلِ ) يِ نگرشِ سامي به هستي و انسان اسلام؛ اين واپسين ثمره(تورمِ احكامِ اسلام 
 مراتب از نظيرِ خود، هاش ب يِ چنين ديني با سكولاريزم بوده و در اين تقابل اسلام با شريعتِ سترگ جوهره

شمارِ  گرداندنِ دين است اما در موردِ اسلام و احكامِ بي معنايِ دنيايي هسكولاريزم ب. تر است مسيحيت، پيش
گرداندنِ دنيا را سراغ  توان ديني تر مي وضوحِ هر چه تمام هآن در بابِ كوچكترين جزئياتِ زندگيِ بشر، ب

اسلام، دنيا . ناپذيري وجود دارد تضادِ جداييتفاوتِ بنيادين و گرفت و روشن است كه ميانِ اين دو مفهوم، 
اسلام، معرفتِ . گرداند و سكولاريزم سرِ آن دارد تا دين را دنيايي سازد تر ديني مي را با قدرتِ هرچه تمام
سازد اما سكولاريزم بنا دارد تا دين را در پيشگاهِ فهمِ عرفي و عقلِ  يِ دين محصور مي بشري را در منظومه

 درست به همان دليل كه دنيايِ ،اسلام هرگز ديني سكولار نبوده. نشيني سازد  وادار به عقبجمعيِ آدميان
   12. كامِ خود فرو برده استدرهايِ ديني،  انساني را با انبوهي از احكام و بايست

  
   برتريِ حقيقت بر مصلحت: روشنفكريِ لائيكبنيادينِ وجهِ .٦

نفكر چيزي جز نقدِ بنيادينِ روحيات و باورهايِ حاكم بر يِ گوهرينِ روش روشنفكر كيست؟ آيا وظيفه
يِ سكولاريزاسيونِ  شده در بابِ ميزانِ كاراييِ پروژه  خويش است؟ آيا چالشِ طرحيِ مردمانِ جامعه

 ؟دارد خاستگاهي جز لزومِ توجه به مصلحت در كنارِ حقيقت ،ناباورانه دين

  
كند و  اسيون اساساً در جوامعِ غيرديني موضوعيت پيدا نمييِ چالشِ مذكور بايد گفت كه سكولاريز درباره

اي   ديني بودنِ چنين جامعه در يك جامعه، با فرضِارزشهايِ سكولارگيرشدنِ  بنابراين هميشه لزومِ جاي
 يِ شيوهتر است يا  صيل سكولاريزم ايِ روشنفكرانِ لائيك با يِ مواجهه د پرسيد كه شيوهحال باي. همراه است
 ي؟انِ دينروشنفكر

  
 كه طبعاً همراه است با پرهيز از شاهدسازيِ ديني سكولاريزم  دين وترديد رويكردِ روشنفكرانِ لائيك به بي

حاصلِ  يِ بي برايِ بنيانهايِ عصرِ جديد درست بر خلافِ روشنفكرانِ ديني، مزيتِ بزرگِ خروج از چرخه
صالتِ د امدعي اند كه برايِ بنيانهايِ عصرِ جديبرخي روشنفكرانِ ديني . احتجاجاتِ ديني را در خود دارد

دانند و اين احتجاجاتِ ديني صرفاً برايِ تاثيري است كه بر ذهنيتِ  نفسه قائل اند و آنها را خودبنياد مي في
ويرانگري و از دست  اش جز خود اي كه صورت گيرد، ثمره ها به هر انگيزه اما اين شاهدسازي. متدينان دارد
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هايِ ديني كه در ها هميشه با شاهد  نفسه نيست، به اين دليلِ روشن كه اين شاهدسازي صالتِ فيرفتنِ همان ا
كنند و دستِ بر قضا با روحِ دين نيز سازگارتر است، معارضه پيدا  كيش عرضه مي مقابل، عالمانِ راست

خورده عرصه را به  كستهايِ دينيِ غالبِ روشنفكرانِ ديني، ناگزير ش يِ سستيِ دريافت واسطه هكند و ب مي
 .نمايد كيشانه واگذار مي تلقيِ راست

  
اش در جوامعِ  تر و به همان ميزان نيز محقق ساختن صيلمان سكولاريزمِ روشنفكريِ لائيك اگ بياز اين رو، 

كولاريزمِ بردن به س اما دشواريِ اين رويكرد، نبايد سببِ رويگرداني از آن و پناه. ديني دشوارتر است
يِ ديني است و  انديشه/يِ سكولار خودبنياد و مستقل از دين انديشه/سكولاريزم. رانِ ديني گرددروشنفك

تلاش  .13يد فرو غلت توجيهاتِ دينييِ  ورطهبينيِ سكولار هرگز نبايد به برايِ مشروعيت بخشيدن به جهان
. را ديني گردانده استحال دين را سكولار نساخته بلكه سكولاريزم  هبرايِ تفسيرِ سكولار از دين، تاب

گردد بلكه  دين نيست كه در چهارچوبِ سكولاريزم محدود ميفرجام  هتعبيري در اين رويكرد، ب به
 .چهارچوبِ دين محصور خواهد گرديدسكولاريزم است كه در 

  
روشنفكر حق ندارد به . روشنفكري باشد وانگهي گويا چالشِ پيشِ رويِ روشنفكريِ لائيك، درست پيامدِ

سان  نقدِ دين آن .يِ خويش همراهي كند يِ مصلحت يا از دست نرفتنِ آرامشِ مردمان، با دينِ جامعه نهبها
يِ خودآگاهِ  روشنفكران پاره. يازد، اقتضايِ نفسِ روشنفكري است كه روشنفكرِ لائيك به آن دست مي

ا جامعه همراه گردد، بلكه  بايد بروشنفكر نيست كه. ها هستند ها و رذيلت يِ خويش نسبت به كاستي جامعه
 و با روشنفكران همراه زدودهجامعه است كه با تلاشِ روشنفكران به مرور باورهايِ نادرستِ خويش را 

يِ  مدارانه صيل و حقيقتوي مجوزي برايِ عدول از رويكردِ ار هيچ  چالشِ ميزانِ كارايي به.گردد مي
 .روشنفكريِ لائيك به دين نيست

  
 يِ ميزانِ تاثير  خود را نسبت به دينِ مسيح با دغدغهرهيافتِ انتقاديِ،  المعارفرة اصحابِ دائاگر امثالِ ولتر و

 نشاني ازنمودند، هرگز   تنظيم ميافرادِ آنيِ   يا آسيب ديدنِ احساساتِ متدينانهيِ مسيحيِ فرانسه در جامعه
اگر بنا بود . اروپا وجود نداشت  در تاريخِ)و به تبعِ آن، واكنشي چون نهضتِ رومانتيزم (عصرِ روشنگري

شان  هايِ نظريِ كارايي و يا همراهيِ جامعه با روشنفكران، در منظرِ آنان و دريافت/واهمه از ميزانِ تاثير
اي را از سر  رحمانه گاه مسيحيت در باخترزمين چنين نقاديِ بي ترديد هيچ دگرگوني ايجاد كند، بي

يِ فراز و فرودها و پديدارهايِ  ، با همهعصرِ جديد ثمراتِي نيز هرگز از يِ غرب گذراند و صد البته جامعه نمي
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مانند بلكه با تلاشِ   روشنفكران در انتظارِ دگرگونيِ جامعه نمي.شد مند نمي  بهرهاش، ناهمگون
رحم برايِ   نقادان و روشنگرانِ بي.رسانند يِ تحول مي يِ خويش، جامعه را به آستانه ورزانه انديشه
تري هستند تا مصلحانِ معنوي و ستايشگرانِ احساساتِ  بخش هايِ ذهن و روحِ جامعه، نيشترِ نجات تيناراس

  .هامادرترزاها بيشتر مديون بوده است تا به ولترتاريخ هميشه به . دينيِ جامعه
  
 
  

                                                 
يِ اين آيه طبعاً ميانِ  درباره. "حتي إذا استيئس الرسل و ظنوا أنهم قد كذبوا":  يوسفيِ  از سورهده صد و يِ  آيه 1

مبران بازگردد، اين  به پيا"ظنوا"مفسران اختلاف است و منشاءِ اصليِ اختلاف هم آن است كه اگر ضميرِ واو در 
عنوانِ نمونه مرحومِ طبرسي  هب. يابد ياس و نااميدي از نصرتِ پروردگار با آنچه عصمتِ انبياء ناميده اند تنافي مي

به سببِ شأنِ والايِ آنان جايز  را از سويِ پيامبران، يِ الهي ارجاعِ ضمير به رسل و انتسابِ گمانِ دروغ بردن به وعده
آيد از آنجا كه  نظر مي هيِ مهم آن است كه سياقِ اين آيه ناظر به ارجاعِ ضمير به پيامبران است و ب هاما نكت. داند نمي

معنايِ آيه نيز بيشتر به ياري .  نيز خودِ رسل باشد"جاء هم" و مفعولِ "ظنوا" جز رسل نيست، فاعلِ "إستيئس"فاعلِ 
برايِ بحثِ مختصري در موردِ اين آيه از جمله . (يروانِ ايشانو نصرتِ الهي نسبت به پيامبران اشاره دارد تا نسبت به پ

، تفسيرِ شريفِ لاهيجي جلدِ دوم ٣١۴يِ  توانيد رجوع كنيد به تفاسيرِ مجمع البيانِ طبرسي جلدِ دوازدهم صفحه مي
  )٣۵٨يِ  يِ الميزانِ محمد حسينِ طباطبايي جلدِ يازدهم صفحه و نيز ترجمه ۵٧٠يِ  صفحه

 
 
كار برده   متردافِ يكديگر بهنگريِ لائيك روشن/ اين متن، روشنفكريِ لائيك و روشنگريِ لائيكسرِدر سرا   2

در دلِ . است "روشنفكريِ ديني"آميزتر از  مراتب تناقض ه ب"روشنگريِ ديني"نگارنده اعتقاد دارد كه . شده است
 الفرض هيچ روشنفكرِ ان مشاهده نمود كه البته عليعي ا بهر) اسلام: اينجا(ديكالِ دين توان نقدِ را  روشنگري ميمفهومِ

. دارد شد كه ادعايِ التزام و سرسپردگي نسبت به آن راي باتواند مدعي نقدِ دين ديني از آن رو كه متدين است نمي
 هبِاما متفكرانِ لائيك در قيد و بندِ هر ايدئولوژي كه باشند لااقل ادعايِ رهاشدگي از قيد و بندهايِ يك دين و مذ

  .اند  بر خود گرديده)نسبت به دين ( عنوانِ روشنگر اطلاقِيِ خاص را دارند و دقيقاً به همين دليل نيز شايسته
 
 
معنايِ فهمِ  هيِ الهي ب  در اين فراز شايسته است به اين نكته توجه گردد كه صرفِ باور به ترديدِ پيامبر در وعده  3

يِ قواعدِ تفسيري همانندِ سياقِ متن و  يد به اصولِ هرمنوتيك و كمينهخصوص با هدر اينجا ب. مدرن از دين نيست
بسا ذكرِ اين مطلب خالي از فايده نباشد كه در ميانِ قدما و پيشينيانِ شيعه  چه. هايِ دال بر مقصودِ آن توجه شود قرينه

يِ حواسِ ظاهري و نه  محدودهالبته تنها در (، موردهايي همچون باور به امكانِ سهوِ نبي )همچون شيخِ صدوق(نيز 
به همين ترتيب . وجود داشته است و چنين برداشتي از متنِ مقدس، لزوماً فهمي غيرِديني نيست) باور يا ايمان
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يِ ديني يا نگرش به دين از منظرِ  كاربستنِ هرمنوتيكِ شايسته هروشنفكرِ لائيك در تفسيرِ خود، به هيچ رو از ب

در بدترين حالت اين اشكال متوجهِ روشنفكرِ لائيك نيست كه چرا . ، عدول نكرده است)تاريخِ دين: اينجا(تاريخي 
 ،گيرد عنوانِ كاستي بر پيامبر خرده مي كند و سپس آن را به از فلان آيه وجودِ ترديد در ايمانِ پيامبر را برداشت مي
يِ حسنه و الگويِ مؤمنين معرفي كرده   اسوهاي از آن، پيامبر را بلكه اين اشكال روي به متنِ مقدسي دارد كه در پاره

ناپذير را  يِ سستي يِ ديگر، همين اسوه و نيز او را واجدِ بالاترين مراتبِ يقين و ايمانِ قلبي شناسانده اما در پاره
  .دهد  يِ واديِ شك و ترديد نشان ميغلتيدهدر

 
 
  "تبياناً لكل شيءو نزلنا عليك الكتاب ":  نحليِ  هشتاد و نهم از سورهيِ  آيه  4
 
 
توان به اين جملات از مرادِ فرهادپور در  گرا و ناموجهِ روشنفكرانِ ديني نسبت به اسلام، مي  در بابِ رويكردِ تقليل 5

رغمِ كنار نهادن و حذفِ محتوايِ تاريخيِ ايمانِ مسيحي و  به": رابطه با همين تجربه در مسيحيت اشاره داشت
، »بينيِ علمي جهان«داتِ مسيحي به حداقلِ ممكن برايِ پرهيز از هرگونه درگيري با محدود ساختنِ قلمروِ اعتقا

شد، بلكه از  بخشِ فرهنگِ زمانِ خود محسوب نمي الهياتِ ليبرال اساساً نوعي شبهِ علم بود كه نه فقط بنيادِ وحدت
الهياتِ تاريخي، :  كتابِ پانن برگيِ مترجم بر مقدمه (".بهره بود مشاركتِ خلاقّ و انتقادي در اين فرهنگ نيز بي

  )آلن گالووي، انتشاراتِ صراط
  
 
روشني از گفتمانِ رقابتِ ديني بر سرِ تفسيرِ دين  گونه التزام و دلبستگي به دين ندارد و به روشنفكرِ لائيك هيچ   6

يِ  دارد بلكه هر منظومهتاكيدِ روشنفكريِ لائيك بر فهمِ ديني از دين نيز هيچ اختصاصي به نفسِ دين ن. بيرون است
  . عملي را كه در تاريخِ بشري پديد آمده، بايد در اتمسفرِ حاكم بر همان منظومه و تاريخِ آن فهم كرد–فكري 

 
 
يِ يك دين بيش از هر چيز در دستِ متدينانِ   آگاهانه افزوده شده جهتِ بيانِ اين مطلب كه آينده"حال هتاب" قيدِ   7

يِ آنچه  آينده هنوز نيامده و قضاوت درباره. توان تعيين نمود يِ آن را از پيش نمي  پروندههرروي هآن دين است و ب
اي برايِ اسلام رقم بزنند متفاوت از آنچه  توانند آينده مسلمانانِ معاصر مي.  شايسته نيست،دانسته و محقق نشده

اما اين نه به معنيِ مجوز . پذير است مكانيِ يك دين ا يِ كارنامه حال بوده و فرضِ چنين دگرگوني در آينده هتاب
تاكيدِ عبدالكريمِ سروش بر لزومِ بازگشت به دورانِ . يِ تاريخيِ يك دين است برايِ از نو ساختنِ گذشته

يِ  يِ روشني از دعوت به جعلِ حقيقتِ تاريخي، اراده پيشاارتدوكسي و نوشتنِ تاريخي جديد از اسلام، نمونه
سنتِ روشنفكريِ ديني، : رك. (يِ آن است كيشانه ياتِ تاريخيِ دين و حذفِ واقعيتِ راستدادنِ ح ديگرگون جلوه
  )يِ پنجم مدرسه، شماره
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ناخواه الهام بخش ِ متدينان در عمل ِ سياسي و اجتماعي ِ  كه دين از سياست جداناپذير است زيرا خواه اين سخن   8

هايِ  زيرا اولاً چنين تاثيراتِ ناخودآگاهي غالباً منبعث از آموزه. رد اساساً به سكولاريزاسيون ارتباطي ندا،آنان است
 تقدم با ، جهاني و عام در تضاد افتد و در صورتِ تعارضالقاعده نبايد با مبانيِ اخلاقِ اخلاقيِ يك دين است كه علي

نتِ ديني روبرو هستيم  كه اساساً در اينجا با يك س تعارض بازگويِ اين حقيقت است زيرا نفسِ. جهاني ستاخلاقِ
 ناخودآگاهي  منكر چنين تأثيرِبينيِ سكولار در اين مقام جهان و ثانياً . بر خود نهاده است"اخلاق"كه صرفاً برچسبِ 
 جمعي را بر شريعت و قوانينِ يك دين و مذهبِ خاص رد  امورِيِ گذاريِ سياستِ اجتماع و اداره نيست بلكه پايه

 .دكن مي
 
 
 و مرجعِ سخنِ سوم، اين "ذاتِ يك پندار"يِ   مقالهاز خنِ نخست به ترتيب صفحاتِ يازده و چهاردهمرجعِ دو س   9

كتابِ ديگري داريم كه متني  ... «:  است"گريِ ديني هرمنوتيك و اصلاح"يِ  سه فرازِ مرتبط به يكديگر از مقاله
. عنوانِ پيامِ شفقت دروغگويي است معرفيِ آن به. اندازد برد و خون راه مي فرمايانه كه به شقاوت راه مي است فرمان
فهميِ هرمنوتيكي جايي ندارد؛ موضوع مشخص است؛ نقشِ تاريخيِ اثر آشكار است؛ زبانِ خشونت  اينجا دگرـ

آيد و ادراكِ  شود كه هرمنوتيك مي تصور مي) ... يِ چهار صفحه: رك. (روشن است و به هيچ تفسيري نياز ندارد
از . گيرد كه به ذاتِ دين نزديك است شده اي شكل مي با اين كار معرفتِ دينيِ ديگرگون. ندك ما را تصحيح مي

شد، ديگر فقط سپارش به رحمت  هايي كه تا ديروز از آنها خشونت استخراج مي طريقِ اين معرفت است كه از متن
ن در اين است كه الاسرار است و كشّافيتِ اصليِ آ پس هرمنوتيك نوعي كشف. شود و شفقت برداشت مي

توان چنين  مي. اين انتظاري است نابجا از هرمنوتيك. سازد هايِ عصرِ جديد را پديدار مي سازگاريِ دين با بايستگي
موضوعِ هرمنوتيك اساساً سنتِ فرهيختگي . اي را پيش برد اما هيچ دليلي ندارد كه بر آن هرمنوتيك نام نهيم برنامه
شناسيم شگردهايِ كاريِ خود را در جريانِ  عنوانِ هرمنوتيكِ مدرن مي ه كه ما بهآنچ)... يِ نه صفحه: رك. (است

بر اين اساس رواست اگر فهميدنِ چيزي، چيزِ ديگري را . بازخوانيِ سنتهايِ عاليِ ادبي و فلسفي پرورده است
زند، دروغي تازه را  نمي مه تبديلِ چيزي به چيزي ديگر در اينجا جهانِ مشتركِ تاريخيِ انسانيِ را به. فهميدن شود

. شود ما صدايِ قربانيانِ خشونت را نشنويم افزايد كه باعث مي كند و بر ضخامتِ ديوارِ سكوتي نمي بدان تزريق نمي
نه قرار است به . هايِ وجوديِ انساني هدف گفتگويي است با گذشتگان و آيندگان برايِ فهمِ بهترِ موقعيت

توان  پس هر چيزي را نمي. گريِ تازه اي حقانيت ايجاد شود ود، نه برايِ سلطهگريِ گذشته حقانيت داده ش سلطه
دانيم به اين فرمان عمل شده و به دنبالِ آن كساني  و ما مي‘ !بكشيد’مثلاً اگر در متني آمده است . هرمنوتيكي كرد

ينجا ديگر روا نيست كه از ا. اند، حق نداريم آن را هرمنوتيكي كنيم و معنايِ ديگري در آن بگنجانيم كشته شده
  ») يِ چهارده صفحه: رك. (چيزي تفسيركُنايانه چيزي ديگر بسازيم
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اي هرچند كوتاه به   جايگاهِ مصطفي ملكيان در اين بين، بهتر آن است كه اشاره انكارِقابلِ اهميتِ غيرِبه دليلِ   10

  . او گرددموضعِ
  : به واقع سه چهره داردعرصهملكيان در اين 

  سكولار دينيِ نوانديشِلكيان در مقامِم. ١

  سكولار دينيِ روشنفكرِملكيان در مقامِ. ٢

  سكولار لائيكِ روشنفكرِملكيان در مقامِ. ٣

دهد كه او بر  اي مي نحوي پنهاني خبر از سه وظيفه  به)اي بر اسكيزوفرنيِ فرهنگي نباشد اگر نشانه (گويا اين سه چهره
  .پردازد بيند به هر كدام از اين سه مي هايِ مختلف و نيازي كه مي نا به موقعيتكند و ب  خويش احساس ميدوشِ

  حدِ فاصلِيِ مثابه ه ب"روشمند بودن" –ضابطه   معتقد است كه اصلاحاتِ روشمند و همراه باراستي بهملكيان 
برايِ .  منافاتي نخواهد يافتطلبي نيز  جامعه است و با حقيقت در اسلام به نفعِ- ديني از روشنفكريِ ديني نوانديشيِ

: رك. ( اشاره كرد" فقهيِ فلسفه"توان به جهدِ او در پر و بال دادن به  اي از اين دست تلاشهايِ نوانديشانه مي نمونه
  )۴۴٧ يِ  صفحه– فقه يِ  فلسفه–راهي به رهايي 

 روشنفكرانِ ديني قرار يِ  زمره تمايلِ خودش و بدونِ هيچ تعارفي دررغمِ  سخناني كه ملكيان را علييِ از نمونه
  : او اشاره نمودتوان به اين سخنِ دهد مي مي
يد ا  دشمن  با گروهي گويد وقتي  مي  و بغض حبيِ    درباره  چرا كه  است  را رد كرده  و غيرخودي  خودي قرآن... "

 -  ايرانيان  عقب ماندگيِت عاملِبيس: رك (". كنيد  را فراموش  و انصاف آنها عدالتيِ    نشود درباره  باعث دشمني
  )٨٥خردادِ ٢٥ – ١٠٧يِ  شماره –اعتمادِ ملي 

  . خود جمع كند دوم و سومِيِ تواند ميانِ چهره در اينجا البته ملكيان را بايد به پرسش گرفت كه چگونه مي
 به متني منطبق با الفرض غيرخودي را رد نموده است و علي/ خودييِ توان پرسيد كه اگر قرآن به واقع دوگانه مي

 " معنويتيِ پروژه" بشري و انساني تبديل گرديده، اساساً با وجودِ چنين قرآنِ مدرني ديگر چه نيازي به حقوقِ
  .خواهد بود

عرضي /هايِ دوآليستي همچون ذاتي جستن به نظريه  و بدونِ توسل(holistic)نگرانه   از منظري كلعلاوه بر اين،
برانگيزي چون   چالشهايِ گرفتنِ دوگانه مقدس همراه است با ناديدهنِ ي به متچنين رويكردصدف، /يا گوهر
  .آن را سراغ گرفتيِ   ناعادلانه و غيرمنصفانههايِ توان نمونه مرد كه در سراسر ِ قرآن مي/كافر و زن/مؤمن
ني بر ترجيح داشتنِ رغم مبنايِ خود مب اش، علي  روشنفكريِ دينييِ آيد كه ملكيان در چهره نظر مي هگونه ب اين

وجهِ اخلاقي و تراژيكِ :  مرارت حقيقت و تقليلِ تقريرِ- نهم يِ   صفحه-راهي به رهايي : رك(حقيقت بر مصلحت 
  . چنين تعارضي به پرسش گرفتخاطرِ هتوان او را ب كند و مي  اولي را فدايِ دومي مي) روشنفكريزندگيِ

  در مقامِ" معنويتيِ پروژه"به نحوِ عام  بهتوان   لائيك مي يك روشنفكرِامِ سخنانِ ملكيان در مقيِ و بالاخره از نمونه
سنت "از كتابِ اين جملات  خاص به نحوِ ابراهيمي اشاره كرد و به/ بديل و آلترناتيوِ دين خصوصاً در معنايِ سامي
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ها را معرفي كند و راهِ درمانِ  رنجبشر از دين انتظار داشته كه عللِ مادرِ اين دردها و ... «: توجه نمود" و سكولاريزم

يِ  خواهم بگويم كه دين برايِ همه نمي. دين تا مدتِ مديدي پتانسيلِ اين كار را داشته است. آنها را نيز نشان دهد
خواستند،  داده؛ ولي البته اگر كساني مي ها و اوضاع و احوال اين كار را انجام مي ها و زمان يِ مكان متدينان در همه

اما چرا دين توانِ چنين پاسخگويي را ... به همين دليل گفتم دين پتانسيلِ اين كار را داشت. كرد ين كار را ميدين ا
كرد كه پذيرشِ آن برايِ انسانِ آن زمان  اي را عرضه مي داشت؟ پاسخ اين است كه دينِ تاريخي، مابعدالطبيعه

از لحاظِ عقلي و استدلالي بخشهايي از متافيزيكِ . اما آن متافيزيك، آهسته آهسته زيرِ سؤال رفت. معقول بود
به متنِ نوار [شود دين  همين است كه موجب مي. سنگين و گراني كه دين دارد، امروز ديگر قابلِ پذيرش نيست

 را جايگزين "فهمِ سنتي از دين" سخن گفته، ويراستار "دين"رجوع كنيد تا ببينيد در غالبِ مواردي كه ملكيان از 
هايِ زيرين به ما بدهد و راهِ علاج و رفعِ آنها را برايِ ما   ديگر نتواند شناختي از آن دردها و رنج]!ستكرده ا

اين اولين دليل است برايِ طرحِ بحثِ معنويت و اينكه چرا ما مجبوريم امروز چيزِ ديگري غير از دين . مشخص كند
تعبيرِ ديگر، فرق  به.  از متونِ مقدسِ ديني و مذهبي استاش غير اگر معنويت مصداقي دارد، مصداق... را ارائه دهيم

لذا، به اين معنا بايد . است بينِ انسانِ معنوي و انساني كه متنِ مقدسِ يك دين و مذهب را دربست پذيرفته است
 و ٣۵۵، ٣١۴،٣١۵سنت و سكولاريزم، انتشاراتِ صراط، صفحاتِ : رك(» .بگوييم معنويت بديلِ دين است

آيد كه او برايِ وحي  اش،  چنين برمي جا و نيز ديگر مقالات هايِ ملكيان در اين يِ بحث ين از مجموعههمچن) ٣۵۶
آور  يِ يك منبعِ معرفتي نپذيرفته و در نتيجه آن را معرفت مثابه شناختي قائل نبوده، وحي را به حجيتِ معرفت

شود گفت وحي هم يكي از منابعِ معرفت است؟   آيا مي...«: توان به اين سخنان توجه نمود در اين زمينه مي. داند نمي
ها را به  دهد، شهود بخشي از واقعيت دهد، عقل واقع را به ما نشان مي طور كه حس واقع را به ما نشان مي يعني همان
سبِ معرفت فهمِ عرفيِ ما به منابعِ بشريِ ك... دهد؟ ها را به ما نشان مي دهد، آيا وحي هم بخشي از واقعيت ما نشان مي

يكي به اين جهت . نشدن هم دو چيز است يِ اين تسليم نشانه. تسليم شده است، ولي به منبعِ وحي تسليم نشده است
ديگر اينكه گاه در اين منبع چيزهايي نقيض . اند شناختيِ وحي را نپذيرفته اند انسانهايي كه حجيتِ معرفت كه فراوان
منابعِ ديني چيزهايِ نقيض . شناختي داشته باشد  پذيرفت كه حجيتِ معرفتشود و ديگر منطقاً هم نمي شود پيدا مي

يِ  گويد ولي، به گفته  البته حس هم گاهي چيزهايِ نقيض مي.گري هم ندارند گويند و خوداصلاح مي
  )٣۵٧يِ  همان، صفحه: رك(» .شناسان، خوداصلاحگري دارد معرفت

 
 

يِ اين آزمونِ تاريخي چه بوده  نظرِ شما نتيجه به.  بلندي داشته استورزي تاريخِ ورزي و ايمان تا امروز، دين«  11
. ناموفق بوده است) ابژكتيو(هايِ آفاقي  موفق بوده، اما در آزمون) سوبژكتيو(هايِ انفسي  نظرِ من در آزمون است؟ به

د، واقعيتِ آفاقيِ ديگري پيدا اند يك واقعيتِ آفاقي و عيني را مؤيدِ دين بگيرن اين معنا كه هر جا مؤمنان خواسته به
اگر نظمِ عالم را دليلي بر اين امر بدانيد كه ناظمي وجود دارد، در اين صورت بايد . شده كه ناقضِ دين بوده است

تشويشها و آشفتگيها را يا دليلي بر اين بگيريد كه در عالم، مشوشي وجود دارد يا دليلي بر اين بگيريد كه ناظمي 
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 مؤيدِ اعتقاداتِ ديني (evidence)يِ  دنبالِ قرينه رسد اگر شما در عالمِ آفاق به نظر مي اين حيث بهاز . وجود ندارد

و از قضا در عالمِ آفاق . گردند بگرديد، رقبايِ ملحدِ شما در همان عالمِ آفاق به دنبالِ قراينِ مبطلِ اعتقاداتِ ديني مي
يعني . انفسي، به نظرِ من ايمانِ ديني آزمايشِ بسيار موفقي داشته است از حيثِ اما. توان يافت هر دو گونه قرينه را مي

دين به كساني شادي و . ترين دليلِ ماندگاريِ دين همين بوده است اش وفا كرده و اساساً عمده هاي دين به وعده
 دين توانسته .آرامش داده؛ كساني را از احساسِ تنهاييِ كشنده رهانيده؛ و به زندگيِ كساني معنا بخشيده است

» .توان گفت آزمونِ تاريخيِ دين موفق بوده است به اين لحاظ مي. تر كند عدالتيِ موجود در جهان را قابلِ تحمل بي
وگو با  ايمانِ ديني در گفت:  حقيقت آوازِدويدن در پيِ -٣۵ يِ  صفحه– پنجاه و دو يِ  شماره–كيان : رك(

  )مصطفي ملكيان
  
 

گاه محقق  رسماً هيچ، وشنفكريِ ديني و لائيك بر اهدافي چون دموكراسي و سكولاريزمشدنِ رر سنگ  همگرچه   12
 و از عجايب و طنزهايِ روشنفكريِ ما يكي هم . عمل گريز و گزيري از آن نخواهد بودنخواهد شد اما در مقامِ

ربايند و از آن   ميز نيگويِ سبقت را از رقيبانِ لائيكِ خويش بودن كه روشنفكرانِ ديني گاه در سكولار اين
 .كشند كه همهنگام ادعايِ مسلماني و التزام به اسلام را نيز در مقابله با حريفانِ لائيكِ خود يدك مي تر اين عجيب

 
 

عبدالكريم سروش برايِ اين ارزشِ مدرن، به . هايِ عصر جديد است عنوانِ نمونه، پلوراليزمِ ديني از ارزش به  13
هايِ مستقيم، انتشاراتِ  صراط: رك. (ند كه مصداقِ بارزي از خطايِ هرمنوتيكي استك يِ قرآن استناد مي آيه

كه خودِ او بزرگترين خدمتِ روشنفكرانِ ديني را ناصواب دانستنِ استخراجِ  انگيز آن شگفت) ٢٧يِِ  صراط، صفحه
انِ لائيك باشد و هنوز قرونِ اما گويا اين خدمتِ بزرگ از آنِ روشنفكر! داند هايِ مدرن از متونِ ديني مي انديشه

. وسطايِ روشنفكرانِ ديني به پايان نرسيده و از خوابِ سازگارسازيِ ارزشهايِ مدرن با متونِ ديني بيدار نشده باشند
 )يِِ پنجم سنتِ روشنفكريِ ديني، مدرسه، شماره: رك(


